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  معرفت ديني و معرفت تاريخي
  ∗زاده سيد حسين فلاح

 چكيده
اي  انـد كـه پيـشينه    معرفت ديني و معرفت تاريخي دو قلمرو برجستة معرفت انـساني      

ايم افزون بر پرداختن به وجوه مفارقت اين       در مقالة حاضر كوشيده   . بس كهن نيز دارند   
معرفت ديني و تاريخي در امـور     . كنيمدو حوزه معرفتي، تشابهات آن دو را نيز بررسي          

داراي ... ها در گذشته، اتكاي بر روايـت و           مختلفي همچون نقلي بودن، تحقق موضوع     
از سويي، دين در تاريخ و در مقابل، تاريخ در ديـن،            . پيوندهاي روشي مشتركي هستند   

گر گذشته از آن، دو حوزة معرفتي فـوق در امـوري بـه يكـدي              . اي دارد   جايگاه برجسته 
اين پيوندها، ضرورت توجه پژوهشگران هر دو رشته را به يكديگر           . اند  نيازمند و وابسته  

  .سازد بيش از پيش آشكار مي
  . دين، معرفت ديني، تاريخ، معرفت تاريخي، مشابهت:واژگان كليدي

                                                           
  استاديارگروه تاريخ دانشگاه باقرالعلوم .∗

 15/7/1387 :       تأييد11/6/1387 :تاريخ دريافت
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  مقدمه
انـد كـه در    معرفت ديني و معرفت تاريخي هر كدام قلمروهاي مهمي از معرفت انـساني  

پيشينة اين دو حوزة معرفتي بـا قـدمت خـود انـسان در           . هاي بسيار دور ريشه دارند     گذشته
هاي نخستين، به روشني جايگـاه انديـشة دينـي را در              مطالعه در زندگي انسان   . ارتباط است 

هـاي دينـي      خـوبي از گـرايش      شناسي بـه    هاي باستان   كاوش. سازد  ميان گذشتگان آشكار مي   
سپاري ابزار زندگاني در كنـار مردگـان، نـشاني            به خاك . اند  تههاي نخستين پرده برداش     انسان

هـاي    تعدد نام . اي كاملاً ديني است     برجسته از باور آنها به عالم پس از مرگ است كه مقوله           
هايي براي آنهـا      ، نيز وجود مجسمه   ...خداياني همچون زئوس، اهورامزدا، آناهيتا، مردوك و        

هاي كهن، همگي     ي مذهبي در آثار بر جاي مانده تمدن       ها  در نزد اقوام مختلف، وجود مكان     
در چنين جوامعي، افزون بـر آنچـه گذشـت،          . نشان قدمت حضور دين در آن جوامع است       

شاهد حضور روحانيان، مغان و موبدان و ديگرانـي هـستيم كـه مـسئوليت فهـم و تبليـغ و                     
  . اند هاي ديني را بر عهده داشته اجراي آيين

انـسان همـواره    . اي در حيات كهن بشري دارد       خي نيز چنين پيشينه   تاريخ و معرفت تاري   
منـد بـوده اسـت تـا          انـد، علاقـه     ها كه خود نوعي تاريخ بوده       ها و قصه    ها، افسانه   به اسطوره 

زنـيم،    هـاي مختلـف را ورق مـي         گاه كه متون ادبي ملـت       آن. سرگذشت پيشينيان را بشناسد   
. يـابيم   ايگاه مباحث ديني بـسيار گـسترده مـي        جايگاه مباحث تاريخي را در آنها همچون ج       

براي نمونه، در تاريخ ايران باسـتان در كنـار مباحـث كهـن دينـي مربـوط بـه اهـورامزدا و                     
و بعـد سرگذشـت فرزنـدان او همچـون          ) كيـومرث (اهريمن، داستان ظهور نخستين انسان      

در ) يانپيـشداد (سيامك، هوشنگ، جمشيد، فريدون و غيـره را شـاهديم كـه پـس از آنـان                  
كاووس و پهلواناني همچون نريمان و سام  قباد، كي هايي مانند كي سلسلة كيانيان با شخصيت

هـايي را     ها و كتيبـه     همچنين در آن دوره از تاريخ ايران، لوحه       . خورد  و زال و رستم گره مي     
اند و به قصد انتقـال اخبـار گذشـتگان بـه آينـدگان                شناسيم كه خود نوعي تاريخ نگاري       مي
پس معرفت تـاريخي نيـز      . نامه و مانند آنها     آثاري همچون كتيبه بيستون، گنج    . اند  اهم شده فر

اين پيـشينه را در ديگـر       . هاي دور تاريخي ريشه دارد      همچون معرفت ديني خود در گذشته     
  .وجو كرد توان جست نقاط جهان نيز مي

خي نيـست،   مقاله حاضر در پي شناخت پيشينه و ماهيت معرفت دينـي و معرفـت تـاري               
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هـاي    پرسـش . كوشد پس از تعريف اجمالي از آنها، رابطه بين آن دو را بررسي كند               بلكه مي 
هـاي    معرفت دينـي و معرفـت تـاريخي چـه جنبـه           : اساسي فراروي اين نوشتار چنين است     

تشابهي با هم دارند؟ وجوه مغايرت آنان كـدام اسـت؟ چـه ارتبـاطي ميـان ايـن دو حـوزة                      
رد؟ نيازهاي معرفت تاريخي به معرفت ديني و در مقابـل، نيازهـاي      معرفت انساني وجود دا   

  معرفت ديني به معرفت تاريخي كدام است؟

  مفاهيم
دان لـه؛ يعنـي     «: واژة دين در ادبيات عرب به طاعت، جزا و مكافات معنـا شـده اسـت               

مـادة  ،  5ج :1426جـوهري،   . (عناي طاعت است  و دين كه جمع آن اديان است، به م        » اطاعه
 دين در زبان فارسي نيز به معناي طريقت، شريعت، پاداش، مكافات و در مقابل كفر و     )دين
كار رفته است و به معناي مجموع قواعد و اصولي دانسته شده است كـه انـسان را بـه                      به... 

  )مادة دين، 8ج :1377دهخدا، . (كند پروردگار نزديك مي
اي كـه موافـق        صلاح دنيـا را بـه گونـه        داند كه   علامة طباطبايي، دين را روشي در زندگي مي       

  )187 ص،2 ج:1386 طباطبايي،. (كند كمال اخروي و حيات دايمي حقيقي باشد، تأمين مي
هاي چندي چون ارخ، ماه روز و غيـره بـه معنـاي وقـت                 تاريخ را نيز در لغت، از ريشه      

ردن مـدتي را    تعيين ك ـ : اند  اند و آن را چنين تعريف كرده        چيزي پديد كردن و توقيت دانسته     
از ابتداي امر عظيم و قديم مشهور تا ظهور امر ثاني كه عقب اوست تا كه در يافته شود بـه                     
زمانة آينده و ديگر مدت ظهور اين امر ثاني به لحاظ نسبت بعد مـدت امـر قـديم مـشهور                     

همچنين معرفت تاريخي، به معرفت و شناختي اطلاق شده است          ) 4ج: دهخدا، همان . (اول
. دهند و بر تفسير شواهد مبتني است        ن به آنچه در گذشته رخ داده است، ارائه مي         كه مورخا 

  )190ص: 1384استنفورد، : ك.ر(
، ديـن بـه     »معرفت تـاريخي  «و» معرفت ديني «در اين نوشتار، با تكيه بر دو واژة مضاف          

ظـر  هاي آسماني و تاريخ نيز به معناي نفس رويدادهاي گذشتة انساني در ن              معناي اصل پيام  
بر اين اساس، معرفت ديني به معرفتي بشري كه در پي فهم و تفسير اصل . گرفته شده است

هاي آسماني است و معرفت تاريخي به معرفتي بشري كه در پي توصـيف و                 و محتواي پيام  
گر چـه   .اند تحليل و تبيين حوادث گذشتة زندگي انساني و باز خواني آنهاست تعريف شده  

 تسامح در بسياري موارد به جاي معرفت ديني، دين و به جاي معرفـت           به اشتباه يا براساس   
  .رود كار مي تاريخي، تاريخ به
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  وجوه مغايرت معرفت ديني و معرفت تاريخي 
اي   رسـد كـه آن دو مقولـه         در نگاه اوليه به معرفت ديني و معرفت تاريخي، به نظـر مـي             

ابهتي بين آنها يافت نيست، بلكه داراي       گونه مش   اند و نه تنها هيچ      كاملاً جداگانه و غيرمرتبط   
توان نوعي جدايي كامل را ميـان آن   اي كه مي گونه باشند؛ به وجوه مغايرت بسيار مهم نيز مي   

  .دو در نظر آورد
دين كه  . گردد  اختلاف اساسي معرفت ديني و معرفت تاريخي، به موضوع آن دو باز مي            

اي آسـماني اسـت كـه         و غيبي و هديه   معرفت ديني در پي شناخت آن است، امري وحياني          
گونه دخـالتي نـدارد؛ در حـالي كـه رويـدادهاي تـاريخي كـه                  دهي آن، هيچ    آدمي در شكل  

تـاريخ را  . انـد  آيند، رفتارهاي انساني مورخان در معرفت تاريخي در صدد شناخت آن بر مي  
 آن مـاوراي    اند؛ در حالي كه دين دستاورد بشري نيست، بلكه منشأ پيـدايش             ها ساخته   انسان

در . دين دستاورد خالق و تـاريخ دسـتاورد مخلـوق اسـت           . طبيعت و امري خداوندي است    
 در حالي كه دومي رفتار بـشر مخلـوقي          ؛اولي در پي شناخت و معرفت پيام خداوند هستيم        

  .چون خود ماست؛ با اين تفاوت كه در گذشته رخ داده است
يـسه بـا تـاريخ و معرفـت تـاريخي           افزون بر آنچه گذشت، دين و معرفت دينـي در مقا          

معنا كه بود يا نبود دين، با سعادت و شقاوت آدمي پيوند دارد، اما                اهميت زيادي دارد؛ بدين   
حيات معنوي و متعالي ما بر معرفت دينـي تكيـه دارد؛         . معرفت تاريخي چنين ارزشي ندارد    

ست كه علمِ دينـي،     شايد به همين دليل ا    . اي ندارد   در حالي كه معرفت تاريخي چنين وجهه      
  .»العلم علمان علم الاديان و علم الابدان«: يكي از دو علم اساسي شمرده شده است

شـود؛    با توجه به اهميتي كه گفته شد خطاي در معرفت ديني موجب گمراهي انسان مي              
بر همين اساس، به هنگـام شـناخت   . در حالي كه خطا در معرفت تاريخي چنين اثري ندارد     

  .هاد كرددين بايد اجت
ديني بنابراين، عالمان . همچنين دين امري مقدس و معرفت ديني نيز پيرو آن چنين است       

  .اي مقدس دارند؛ در حالي كه اين وضعيت در تاريخ و تاريخ پژوهان وجود ندارد نيز وجهه
طور معمول خود عامل بدان نيز هستند؛ در حالي كه در معرفـت               عالمان معرفت ديني به   

انتظار عمومي نيز در مورد عالمان دينـي، آراسـتگي بـه    . شود م عملي يافت نميتاريخي، الزا 
  .ظواهر ديني و عمل به آن است؛ در حالي كه چنين توقعي از عالمان تاريخ وجود ندارد
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نكته ديگر اينكه منبع برجسته استنباط ديني در ديني مانند اسلام، قرآن كريم اسـت كـه                 
ست نخورده است؛ در حـالي كـه در تـاريخ چنـين سـند               متني ارسالي از سوي خداوند و د      

  .استواري براي تمسك به آن در تحليل رخدادها وجود ندارد
شود كه اهميت، ارزش و فايدة دنيوي و          توجه به موارد فوق سبب ايجاد اين ذهنيت مي        

اخروي، هزينه كردن وقت و عمر در شناخت دين و قلمرو معرفت ديني، هرگز با مطالعات                
ارزش پرداختن به زندگي گذشـتگاني چـون اسـكندر، چنگيـز            .  قابل مقايسه نيست   تاريخي

خان مغول، آقامحمد خان قاجار، ناصرالدين شاه و مانند آنها، هرگز با تحقيق و تفسير آيات                
. قرآن كريم و حديث يكسان نيست؟ يكي داراي اهميت بسيار و ديگري اتلاف عمر اسـت               

پردازي را بـا      توان قصه سرايي و افسانه      چگونه مي . ريكي، نوعي عبادت است و ديگري خي      
تامل و تدبر در دين برابر دانست؛ در حالي كه خداوند نيـز آشـكارا مـا را بـه فراگيـري آن                       

  :فراخوانده است
 مهموا قَوِنْذرلِي ينِ ووا فيِ الدتَفَقَّهطائِفةٌَ لِي ملا نَفَرَ مِنْ كلُِّ فِرْقةٍَ مِنْه فلََوهِموا إلَِيعج122): 9(توبه . (إِذا ر(  

  وجوه همساني معرفت ديني و معرفت تاريخي
برخلاف نگاه اوليه كه ما را به جدايي اين دو حـوزة معرفتـي  و بـي ارزش نـشان دادن      

ساخت، تدبر بيشتر در معرفت ديني و تاريخي سـبب شـناخت              معرفت تاريخي رهنمون مي   
افزايـد    پيوندي كه تامل بيشتر بر عمق آن مي       . شود   ميان آنها مي   ها  اي پيوندها و همساني     پاره

در . شـود   و ما را به درك نوعي هماهنگي و همگوني در بسياري از مسائل آنان رهنمون مي               
  .كوشيم اين وجوه تشابه و ارتباط را بررسي كنيم ادامه مي

  توجه تاريخ به دين
دور تا امروز، تـأثير بـسياري بـر    هاي  دين از جمله موضوعات مهمي است كه از گذشته  

دين سبب وقـوع بـسياري از تحـولات         . زندگي و رفتار آدمي و وقايع اجتماعي داشته است        
تواند تأثير ظهـور انبيـا و رسـولاني چـون      كسي نمي. مهم در تاريخ زندگي آدمي شده است     
رو، ديـن     از اين .  را بر تحولات تاريخ ناديده بگيرد      نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد     

اي در  هاي تاريخي را رقم زده و به ايجاد تحولات گـستره  و انديشة ديني، بسياري از جريان   
به سبب همين اثرگذاري گسترده بوده است كه مورخان در          . حيات بشري كمك كرده است    
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رو، كمتـر     از اين . اند  شان، نقش مهمي را براي اديان قائل شده         ها و در معرفت تاريخي      تحليل
ديـن نـه در يـك       . هايي را به مباحث ديني اختصاص نداده باشـد          تاريخي هست كه فصل   كتاب  

بر ايـن اسـاس،     . ها در حيات انساني تاثيرگذار بوده است        دورة زماني معين، بلكه در همة دوران      
  .از جمله عوامل مهمي است كه بايستي در هر توصيف و تحليل تاريخي بدان توجه جدي كرد

  توجه دين به تاريخ
ر كنار حضور گستردة دين در تاريخ و در نتيجه، توجه معرفت تاريخي به نقـش ديـن                  د

در زندگي آدمي، دين و معرفت ديني نيز همواره بر اهميت تاريخ و لزوم توجه به آن تأكيد                  
اندكي تأمل در   . هاي آسماني با مباحث تاريخي آميخته بوده است         اند و بسياري از پيام      داشته
خـوبي هويـدا    اهتمام آنها را بـه تـاريخ بـه   ... ي همچون اوستا، تورات و   هاي كهن دين    كتاب
از سِفْر پيدايش گرفته تا ديگر مباحث، همه جا سـخن           . تورات سراسر تاريخ است   . سازد  مي

توان گفـت تـورات تـاريخ موسـي و قـوم بنـي                اي كه مي    گونه  از روزگاران پيشين است؛ به    
  .اسرائيل است

  قرآن و تاريخ
آيات تـاريخي قـرآن، چنـان فراواننـد كـه كمتـر             . اهتمام اساسي به تاريخ دارد    قرآن نيز   

بسياري از آيات . موضوع ديگري است كه چنين جايگاهي را در اين كتاب آسماني داراست         
توان ديـد كـه در آن آيـات الهـي ذهـن مـا را بـه                    اي را مي    كمتر سوره . قرآن، تاريخي است  

ديني قرآن، نه تنها فراوانند، بلكه بارها در قرآن تكـرار          هاي    داستان. ها معطوف نسازد    گذشته
. براي نمونه، قرآن بيش از صـد و سـي بـار از موسـي و قـوم او يـاد كـرده اسـت                        . اند  شده
 نيز هـم بارهـا    غيرههاي ديگر انبيا همچون نوح و ابراهيم و اقوامي مانند عاد و ثمود و               قصه

ا در قـرآن كـريم، خداونـد حكـيم اسـت،            ه ـ  چون ناقل اين قصه   . در قرآن تكرار شده است    
اي به تاريخ اهداف خاصي را داشته اسـت كـه         تعالي از چنين پرداخت گسترده      ترديد حق   بي

توانـد   محققان، اهداف چنـدي را كـه مـي    . در راستاي ارسال قرآن و هدايت بشر بوده است        
ان در امـوري    تـو   اين اهـداف را مـي     . ها در قرآن باشد برشمرده اند       سبب ذكر تاريخ و قصه    

گيري از اخبار گذشتگان، نشان دادن مشي و سخن واحـد             همچون آموزش و تربيت، عبرت    
همه پيامبران، نشان دادن حاكميت ارادة الهي بر تاريخ و سرگذشت پيشينيان، آرامش خـاطر               
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هـاي    هاي مؤمنان، اثبات رسالت و وحي از طريـق بيـان داسـتان              پيامبر و اميد آفريني در دل     
ي، بيان نصرت نهايي انبيا و هلاكت تكذيب كنندگان، بيان نعمت           از زبان پيامبر ام   گذشتگان  

 ـ  281ص: 1379معرفـت،  : رك. (معرفـي كـرد  ... و عنايت خاص الهي به بندگان صالح و 
  )77ص: 1382؛ كرمي فريدني، 118 ـ 104ص: 1376؛ ملبوبي، 276

هاي تاريخي قـرآن   ن پرداخت اگر بخواهيم علتي اساسي براي اي    ،گذشته از اهداف، فوق   
نوايي و همراهي تاريخ با قرآن كـريم و بـسياري از         رسد آن علت همانا هم      بيابيم، به نظر مي   

اگر معرفت تاريخي به شكل صحيح فرا گرفته شود، آدمـي را بـه آن               . هاي ديني است    آموزه
. جاد آن است  هايش در پي اي     رساند كه دين از سوي ديگر، در بخشي از پيام           چنان بينشي مي  
هاي ديني، بقاي ذات خداوندي و زوال ديگر موجودات از جملـه              ترين پيام   اگر يكي از مهم   

هِ بـاقٍ   «يا » يا من هو يبقي و يفني كل شئ«: انسان است  نحـل  (» ما عنِدْكُم ينفدَ وما عنِـْد اللَّـ
ساند؛ زيرا تامل در احـوال      ر  به اثبات مي  . كند  خوبي اين پيام را ارائه مي       ، تاريخ به  )96): 16(

سـازد و آن را بـه         خوبي ناتواني و فناي انـسان را آشـكار مـي            گذشتگان و اخبار پيشينيان به    
آورد و    سان، آدمي را از مركب غرور و خودبيني فرود مي           گذارد و بدين    زيبايي به نمايش مي   

جـوي زمـان    تـاريخ، آدمـي را بـر لـب          . دارد  در مقابل ذات باقي خداوند به سـجده وا مـي          
به سبب همين پيـام و      . نشاند كه در آن، تصوير زوال همگان جز خالق ازلي نمايان است             مي

آورد كـه شـاعران نيـز بـراي نـشر             همين زاويه ديدي كه تدبر در تاريخ براي ما فراهم مـي           
» بس بگرديد و بگردد روزگـار     «: شعر زيباي سعدي با مطلع    . پردازند  هاشان به تاريخ مي     پيام

اي دل عبث مخور غم دنيا  «: و سروده دلنشين  پروين اعتصامي كه ) 724ص: 1362سعدي،(
  .اند گونه هايي هالي از اين نمونه) 3 ص: 1363اعتصامي، (» را

اين كتـاب مقـدس،     . در واقع، قرآن كريم به همين دليل است كه به تاريخ پرداخته است            
تدبر در ديگر اخبار پيشينيان نيز فـرا  دارد، همگان را به  هايي كه خود بيان مي    گذشته از قصه  

قرآن خود به اين نكته اساسي كه تاريخ به آدمي نوعي نگرش عميق و چشم بينـا                 . خواند  مي
رسد سبب اصلي پرداخت گستردة خداوند بـه          نظر مي   اي كه به    نكته. كند، اشاره دارد    عطا مي 

  :تاريخ در قرآن و دستور او به تدبر در اخبار پيشينيان است
أفَلَمَ  * كأََينْ منِْ قَرْيةٍ أَهلكَْنَاها وهيِ ظَالمِةٌ فَهيِ خَاوِيةٌ علَى عرُوشِها وبِئرٍْ معطَّلةٍَ وقَصرٍ مشِيدٍفَ

ما لاَ تَعا فإَنَِّهِونَ بهعمسآذاَنٌ ي َا أوِقلُِونَ بهعي قلُُوب مضِ فتََكُونَ لَهَسِيرُوا فِي الأْرلَكنِْ يو ارصَى الأْب
  )46 و 45): 22(حج  (تَعمى القُْلُوب الَّتيِ فِي الصدورِ
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هـاي مـشتركي بـين        بايد گفت دستور قرآن كريم به تدبر در تاريخ، بـر وجـود ويژگـي              
اي نخواهـد     جوامع انساني مبتني است؛ زيرا اگر چنين وجه مشتركي نباشد، اين تامل فايـده             

رساند كه اين كتاب آسماني به يـك رشـته قـوانين              ي به قرآن كريم مي    نظري اجمال «. داشت
هـاي    پندآموزي از آنچه بر جامعـه     . ها قائل است    تكويني و تشريعي مشترك بين همه جامعه      

اي   پيشين رفته است، تنها در صورتي ممكن و مفيد است كـه يـك واقعـة تـاريخي، پديـده                   
د، بلكه بتواند در هر جامعـة ديگـري نيـز           منحصر به فرد و متعلق به يك جامعه خاص نباش         

   )150ص: ش1380مصباح يزدي، (» .تكرار شود

   و معرفت تاريخي امام علي
دهد، پيشوايان ديني نيز مـا را بـه    به سبب همين رويكردي كه مطالعة تاريخ به انسان مي    

كنـد تـا     بر اين نكته تأكيـد مـي       امام علي . اند  فراگيري تاريخ و تدبر در آن سفارش كرده       
  :فرمايد آنجا كه خطاب به فرزندش مي

هاي گذشـتگان     و خبر ) فرمايد  تا آنجا كه مي   (دلت را به اندرز زنده دار وبه پارسايي بميران          
ها و    را بدو عرضه دار و آنچه را به آنان كه پيش از تو بودند رسيد، به يادش آر و در  خانه                     

 از كجا به كجا شدند و كجا بـار گـشودند و             هاي آنان بگرد و بنگر كه چه كردند و          بازمانده
هـاي    آنان را خواهي ديد كه از كنار دوستان رخـت بـستند و در خانـه               . در كجا فرود آمدند   

پـس در نيكـو   . غربت نشستند و چندان دور نخواهد نمود كه تو يكي از آنان خـواهي بـود    
، ترجمـه دكتـر   نهـج البلاغـه  . (ساختن اقامتگاه خود بكوش و آخرتت را بـه دنيـا مفـروش    

  )31نامه : 1379شهيدي، 
  :فرمايد در ادامه همين نامه، امام در مورد خود مي

ام و    ام، در كارهاشـان نگريـسته       اند نزيسته   هرچند من به اندازة همة آنان كه پيش از من بوده          
ام تا چون يكي از ايشان        هاشان انديشيده و در آنچه از آنان مانده رفته و ديده            در سرگذشت 

ام، گويي چنان است كه با نخستين         ام، بلكه با آگاهي كه از كارهاشان به دست آورده           يدهگرد
بـار بـاز      پس از آنچه ديدم، روشن را از تار و سودمند را از زيـان             . ام  تا پسينشان به سر برده    

  )همان. (شناختم
ايـة  رانـد و آن را م       هاي خود نيز بارها از تاريخ و گذر روزگار سـخن مـي              امام در خطبه  
  :داند عبرت و پند مي
دارد و اگـر   ها كه از گذشـتگان بـه جـاي مانـده، شـما را از دوسـتي دنيـا بـازنمي            آيا نشانه 
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بينيـد   انـد، جـاي بينـايي و پنـدگرفتن نـدارد و نمـي       خردمنديد، مرگ پدرانتان كه درگذشته 
  )99 خطبه :همان. (پايند آيند و ماندگان نمي گذشتگان شما بازنمي

  :فرمايد اي ديگر چنين مي طبهآن حضرت در خ
كجاينـد عملاقيـان و فرزنـدان عملاقيـان؟         . همانا در روزگاران گذشته، براي شما پند است       

پيـامبران  . كجايند فرعونيان و فرزندان فرعونيان؟ كجايند مردمي كه در شهرهاي رس بودند           
؟ كجايند آنـان    را كشتند و سنت فرستادگان خدا را ميراندند و سيرت جباران را زنده كردند             

هـا    ها به راه انداخنتد، شهر      سپاه. كه با  سپاهيان به راه افتادند و هزاران تن را شكست دادند            
  )182 خطبه :همان(ساختند؟ 

  شناسانة معرفت ديني و معرفت تاريخي تشابه روش
از توجه معرفت تاريخي  به دين و معرفت ديني به تاريخ كه بگذريم، معرفـت دينـي و                   

هـايي اسـت و عوامـل  ديگـري نيـز سـبب                 زواياي ديگري  نيز داراي همـساني       تاريخي از 
از زواياي مهم تـشابه هـر دو معرفـت فـوق،            . نزديكي آن دو معرفت به يكديگر شده است       

  . تكيه بر نقل و روايت پيشينيان است
هـاي دور يـا       شك معرفت تاريخي با توجه به تحقق رويدادهاي تـاريخي در گذشـته              بي

واسطه  بـه      دايش فاصلة زماني ميان پژوهشگر تاريخي و رخدادها، دسترسي بي         نزديك و پي  
رويدادها و مشاهدة مستقيم آنها در اكنون، هرگز مقدور نيست و پژوهشگر تـاريخ بايـستي                

  . مانده، به بررسي آنها بپردازد با تكيه بر اسناد و مدارك و آثار باقي
معنا كه بـا      از آن نيز وجود دارد؛ بدين     كم بخشي     چنين امري در معرفت ديني و يا دست       

هاي الهي، همچون ظهور آيـين اسـلام و         گذشت زمان، ميان عصر ظهور اديان و نزول وحي        
 و عـصر      و تحقق سنت آن حضرت و ديگر معصومين         نزول وحي بر رسول خدا    

شي  بايستي در بخ   ،رو  از اين . ما، به عنوان جويندگان وحي و سنت فاصلة زماني وجود دارد          
در مورد قـرآن كـريم      . از معارف ديني چون سنت، بر روايت پيشينيان و نقل آنان تكيه كرد            

بختانه اختلافي در متن آن وجود نـدارد، فهـم و تفـسير آيـات آن نيـز در                نيز هرچند خوش  
هايي چون اسباب و شان نزول و معاني          پيوند با شناخت گذشته و عصر نزول و يافتن قرينه         

  . نزول و مانند آنهاستها و ترتيب واژه
بر اين اساس، معرفت ديني همانند معرفت تاريخي در مسائل چندي بر نقل متكي است               
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ان ابرز علمين اسلاميين يعتمدان علي      «. و از اين روي، با معرفت تاريخي تشابه روشي دارد         
ق، 1427البـدري،   . (»الروايه بشكل اساسـي همـا علـم التـاريخ و الـسيره و علـم الحـديث                 

توان گفت  عوامـل تاثيرگـذار بـر نقـل؛ همچـون صـدق و كـذب               شكل، مي   بدين) 121ص
تواننـد بـر هـر دو         مي... راويان، سطح حافظه، فضاهاي سياسي فرهنگي تأثيرگذار بر نقل و           

سازد كه  بـا توجـه بـه           اهتمام به اين امور، ما را به اين نكته رهنمون مي          . معرفت اثرگذارند 
هاي نقلي و در معرض تحريف قرار گـرفتن آنهـا، از جملـه                زاره برخي از گ    نادرستي امكان

هاي اولية معرفت ديني و تاريخي، اعتمـاد نكـردن بـر هـر نقـل و شناسـايي نقـل                       ضرورت
هـاي ديگـري همچـون تغييـر معـاني            البته فاصلة زماني، دشواري   . درست از نادرست است   

را نيـز پديـد     ... ل بـه نقـل و       هاي اوليه، زدوده شدن برخي شواهد و قراين متـص           الفاظ نقل 
اشـكال را در هـر دو حـوزه بـا             آورده است كه روي هم رفته، تحقق معرفت درست و بـي           

بـه قـول    . رو ساخته و آن را به اجتهادي اسـتوار نيازمنـد سـاخته اسـت                هايي روبه   دشواري
از ) 190ص: ش1384استنفورد، . (ها، زمان است  استنفورد، علت اساسي بسياري از دشواري     

رو، عالمان هر دو حوزة معرفتي بايد در شناخت سره از ناسره بكوشند و با تمـام تـوان                     اين
توجهي بـه مـشكلات       زده يا بي    هرگونه اظهارنظر شتاب  . ها بپردازند   به نقد و بررسي روايت    

هاي مختلفي را در هر دو حوزه پديد آورد و مانعي بر سر راه دسترسي                 تواند آسيب   نقل، مي 
  .ودبه واقعيت ش

  هاي مشترك معرفت ديني و تاريخي آسيب
با توجه به آنچه در زمينه اشتراك روشـي دو حـوزة معرفـت دينـي و تـاريخي و روش                 

شناسـانة مـشتركي را نيـز در نظـر      هاي معرفت توان براي آنان، آسيب    انتقال آنها گذشت، مي   
هاي   ها و جريان   ها، گفتمان   هايي كه با گذشت زمان و در اثر دخالت حاكميت           آسيب. گرفت

  .توانند بر بخشي از ميراث دو حوزه معرفتي عارض شوند اجتماعي، مي
هـاي مـشترك دو       پسندي، از جملـه ايـن آسـيب         نگري، ظاهربيني و عوام     آسيب سطحي 

هـاي متفـاوتي، ماننـد        دين و تاريخ، هر دو داراي جنبه      . حوزة معرفت ديني و تاريخي است     
در معرفت ديني، نوع نگاه به خداونـد،  . ربنيادي هستندها و فروع غي اصول بنيادي و صورت 

معرفت تـاريخي نيـز     . تواند سطحي يا عميق باشد      مي... انسان، جامعه، هدف آفرينش، فلسفة دين و        
  .تواند به صورت رويدادها و شكل ظاهري آنها يا عمق رخدادها و درون آنها معطوف شود مي
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اننـد در شـرايطي از فـضاهاي سياسـي          تو  همچنين هر دو معرفت دينـي و تـاريخي مـي          
معنـا    اجتماعي برخاسته از قدرت، تأثير پذيرند و در جهت سياسي شدن گام بردارند؛ بـدين              

كه چنان تصويري از دين و تاريخ ارائه دهند كه مطلوب كامل حاكميت و معطوف به نيازها 
 سـر چـشم دوزي بـه        اين اتفاق، البته يا از سر فشار قدرت و يا از          . هاي آن باشد    و خواسته 

  .گيرد الطاف حكومت صورت مي
كنـد؛    نگري نيز آفت ديگري اسـت كـه دو حـوزة معرفتـي فـوق را تحديـد مـي                     جزمي

خاصي از مذهب و تاريخ ارائه شود و چنان رسميت يابـد كـه                معنا كه در جامعه، تلقي      بدين
گونـه رقيبـي را     امكان ارائه هرگونه تصوير ديگري را از ميان بردارد؛ تفسيري جزمي كه هر            

  ..طرد كند و خويشتن را حقيقت مطلق انگارد و راه هرگونه نوآوري و تجديدنظري را ببندد
تواند معرفت    هاي غالب علمي و فرهنگي  هر عصري مي          افزون بر آنچه گذشت گفتمان    
شناســانه و  هــاي فلــسفي، جامعــه در روزگــار مــا، نگــاه. دينــي و تــاريخي را متــاثر ســازد

اي؛ همچـون مدرنيـسم، پـست مدرنيـسم،           هـاي فكـري     هـا و مكتـب      ن جريـا  شناسانة  انسان
هـايي همچـون      هاي ديگر و در گذشته، جريان       ماركسيسم، پوزيتيويسم، سكولاريسم و نحله    

هاي ياد شده تأثير      ترديد بر معرفت    بي... گرايي افراطي، تصوف، ميراث رومي، ايراني و          عقل
هـايي    قـق آنهـا در گذشـته نيـست، بلكـه آسـيب            البته آنچه گفته شد به معناي تح      . اند  داشته

  . احتمالي است كه بايستي همواره بدان توجه شود

  نيازهاي معرفت تاريخي به دين و معرفت ديني
كوشيم با ارائه نيازهاي  پس از بيان بسياري از وجوه اشتراك معرفت ديني و تاريخي، مي           

نخـست بـه بيـان      . يـد ورزيـم   آنها به يكديگر، بر ضرورت هماهنگي بيـشتر ميـان آنهـا تأك            
  .پردازيم هاي نياز معرفت تاريخي به دين و معرفت ديني مي قلمرو

دانـش تـاريخ    . معرفت تاريخي دانشي است كه ذكر گذشتة آدمي را برعهـده دارد           ) الف
تـاريخ، داسـتان تعامـل      . خوبي توصيف و تحليل كنـد       كوشد فراز و فرود اين قصه را به         مي

تاريخ، دانـش مطالعـة جغرافيـا،       . ي، اجتماعي، سياسي و غيره است     انسان با محيط جغرافياي   
رو،   از ايـن .يابـد  بي وجود انـسان، تـاريخي تحقـق نمـي    . محيط، آب وهوا و طبيعت نيست    

اگـر چنـين هـست كـه        . توان گفت بازيگر اصلي تاريخ و تحولات آن، خود آدمي است            مي
و فهم گذشتة زنـدگي بـشري،       رسد گام نخست در مطالعات تاريخي         نظر مي   هست، پس به  
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به عبارتي ديگر،   . ها و اهداف و نيازهاي او استوار باشد         بايستي بر فهم خود انسان و ويژگي      
متغير مستقل پديدآورندة تاريخ، همانا انسان است و فهم و شـناخت اوليـة او، شـرط فهـم                   

د ديـن و  شناسي، بـه شـدت نيازمن ـ   معرفت تاريخي در اين حوزة انسان    . تاريخ او نيز هست   
هاي روحـي و جـسمي او، جـز از طريـق              معرفت ديني است؛ زيرا شناخت انسان و ويژگي       

هـايي در ايـن       خوبي بشناسد و اگـر نظريـه        تواند خود را به     انسان نمي . خالق او ميسر نيست   
در اينجاست كـه معرفـت تـاريخي بايـستي در           . ترديد، ناقص است    كند، بي   زمينه مطرح مي  

هاي كامـل بـازيگر قـصه،         نخست بايستي ويژگي  . ني شاگردي كند  محضر دين و معرفت دي    
توان  بر اين اساس، مي . گاه به بررسي تعامل انسان و محيط بپردازد         يعني خود را دريابد و آن     

شناسي مبتني است و فهم تـاريخ سـخت در گـرو       گفت هر معرفت تاريخي، بر نوعي انسان      
تة آموزشي تاريخ و حتي ديگر علـوم        جاي بسي تعجب است كه در رش      . شناسي است   انسان

. شناسي وجود ندارد    درسي با عنوان انسان   ... شناسي، علوم سياسي و       انساني، همچون جامعه  
گونه كه گذشت، فهم اين علـوم انـساني           اين يك كاستي بزرگ در علوم انساني است؛ زيرا همان         

  .تي به درستي تحقق يابددر مرتبة اول بر فهم و شناخت انسان استوار است؛ شناختي كه بايس
شرور اگر فرشتگان در بدو خلقت در شناخت انسان دچار خطا شدند و او را  موجودي                 

ترديـد    بـي ،)30 ـ  33): 2(بقـره  (دانستند، ولي خداوند آنها را در فهم مخلوق خود در خطا دانـست  
از . دشناسـي برتـري دار      تر اسـت و نيـاز بـه انـسان           انسان خود در شناخت خويشتن ناتوان     

شايد به  . برد  شناسي ديني، راه به جايي نمي       رو، معرفت تاريخي بدون توجه به اين انسان         اين
شناسـي   سبب همين نياز اساسي است كه  خداوند در جاي جاي قرآن كريم، به نوعي انسان          

تـوان معرفـي    هـاي قرآنـي را مـي        اي كـه يكـي از اهـداف ذكـر قـصه             گونه  پردازد؛ به   نيز مي 
  )20  ـ15):89(فجر : ك.ر. (نسان ذكر كردهاي ا ويژگي
توانـد بـدون آغـاز و انجـام      دار بيان قصه آدمي است، اين قصه نمي  اگر تاريخ عهده  ) ب
تواند نقطه    راستي معرفت تاريخي چگونه مي      كنيم كه به    حال، اين پرسش را مطرح مي     . باشد

اي چندين قرن گذشته    دست آورد؛ دانشي كه از درك رخداده        آغاز و انجام قصة آدمي را به      
شـود،   اش بيـشتر آشـكار مـي     رود، نـاتواني    هاي دورتـر مـي      ناتوان است و هر چه به گذشته      

بـه سـبب ايـن نـاتواني، متأسـفانه در           . تواند قصه خود را از آغـاز از سـر گيـرد             چگونه مي 
  . ودش شود و در حقيقت،آغاز قصه حذف مي هاي تاريخي قصه آدمي با انسان غارنشين آغاز مي كتاب
مورخاني كـه حتـي     . معرفت تاريخي از پرداخت به پايان قصه آدمي نيز ناتوان است          ) ج
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تواننـد سـرانجام قـصه را     داننـد، چگونـه مـي      گفتن از زمان معاصر را نيز ناممكن مـي          سخن
گوييم او به ناچـار       كاري با آغاز و انجام تاريخ ندارد، مي         اگر گفته شود مورخ   . توصيف كنند 
ورد اظهارنظر كند؛ زيرا فهم ميانة قصه او نيز كاملاً پيرو درك آغاز و انجام آن                بايد در اين م   

در اينجا، معرفت تاريخي براي نگارش شروع قصه آدمي كه همانا ماجراي آفرينش و              . است
  .فلسفة آن است و نيز پايان اين داستان، سخت به دين و معرفت ديني نيازمند است

راي حيات آدمي و تعامل او با محيط، در پي شناخت           معرفت تاريخي در بررسي ماج    ) د
كـوب، كـار اصـلي مـورخ آن           به قول زرين  . عوامل مختلف تاثيرگذار بر جريان تاريخ است      

. است كـه در هـر رخـدادي، تـار و پـود روابـط علـت و معلـولي را بجويـد و بـاز نمايـد                 
  )121ص: 1381كوب،  زرين(

هـاي تـاريخي را        تأثيرگـذار بـر جريـان      براي اين منظور، بايستي نخست عوامل اساسي      
هايي از اين دست را پاسخ داد كه آيا تاريخ مـسير خاصـي دارد؟ چـه     بررسي كرد و پرسش  

ها و اصولي بـر حركـت كـلان تـاريخ       عوامل كلاني بر حركت كل تاريخ مؤثرند؟ چه سنت        
گونـه    نكند؟ اي ـ   اند؟ تاريخ به كدامين سمت سير مي        حاكم است؟ عوامل محرك تاريخ كدام     

هـاي   گمان پاسخ به ايـن پرسـش   بي. شوند ها در حوزة فلسفة نظري تاريخ مطرح مي   پرسش
اند به برخـي از   درست است كه فيلسوفان كوشيده . كلان، از حوزة كار مورخان خارج است      

هايي هستند كـه در       هايي را بدهند، اما چون آنان نيز خود همچون قطره           ها پاسخ   اين پرسش 
توانند مسير رودخانـه و چگـونگي         گاه نمي   روند، هيچ   يم جهاني به پيش مي    اين رودخانة عظ  

گونـه    رسد اين   به نظر مي  . هايي بيش نيست    هاي آنها، گمان    سير آن را شناسايي كنند و پاسخ      
تواند پاسخ گويد و بـر ايـن      هاي اساسي فلسفة تاريخ را تنها دين و معرفت ديني مي            پرسش

  .وزه نيز نيازمند معرفت ديني استاساس، معرفت تاريخي در اين ح
ها سر و كار دارد و مورخان بـه هنگـام توصـيف و                تاريخ با رفتارهاي مختلف انسان    )    ه

ستايند و    شرح رخدادهاي تاريخي و بيان چگونگي رفتارهاي آدميان، ناخواسته برخي را مي           
گـذاري    كنند؛ زيرا هرگونه توصيف تـاريخي آميختـه بـا نـوعي ارزش              برخي را سرزنش مي   

راستي اگر بخواهيم دربارة رفتارهـاي پيـشينيان داوري كنـيم، كـدام رفتـار را           حال، به . است
هـا، مقاصـد و    هـا، قـدرت   يابي به پيروزي  بستاييم و از كدام نكوهش كنيم؟ آيا صرف دست        

آرزوها در گذشته، سزاوار ستايش و هر شكستي سزاوار سرزنش اسـت؟ مـلاك و ضـوابط                 
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در اينجا نيز بـه نظـر   . اند هاي راستين چيست اند و ارزش ها كدام سرزنشها و  واقعي ستايش 
رسـان مورخـان باشـد؛ چـه زيبـا قـرآن كـريم بـا رد                   تواند يـاري    رسد معرفت ديني مي     مي

كـرداري    هاي زيبايي چـون تقـوا و درسـت          ، ملاك ... اي و     هاي نادرست نژادي، قبيله     ارزش
  ) 13): 49(حجرات . (دهد را مبناي قضاوت قرار مي) عمل صالح(

با توجه به مداخلة گستردة علل و عوامل مادي و طبيعـي در تحقـق رخـدادها، گـاه                   ) و
آيد كه گويـا جـز همـين عوامـل            گران تاريخي نيز اين تصور نادرست پديد مي         براي تحليل 

تواند به نوعي تـاريخ نگـري مـادي        اين امر مي  . فيزيكي، عامل ديگري در تاريخ نقش ندارد      
هـايي    هاي پوزيتيويستي در ايجاد و تقويت چنـين ديـدگاه           در دوران معاصر، نظريه   . مدبينجا

توانـد    مراجعه به متون ديني و توجه به نوع تحليل تاريخي آنهـا، مـي             . اند  تأثير فراوان داشته  
براي نمونه، قـرآن كـريم      . هاي نادرستي ياري رساند     مورخان را از افتادن در ورطة چنين نگرش       

قرآن به هنگـام سـخن      . وادث، افزون بر عوامل مادي، به عوامل غيبي نيز توجه دارد          در تحليل ح  
  )9): 8(انفال . (گفتن از جنگ بدر، از ياري رساندن هزار فرشته به مسلمانان خبر داده است

در همان سوره، خداوند از دست پنهان خود به عنوان عامل اصلي پيشبرد امور آن جنگ             
  :ياد كرده است

» مىفَلَمر لكِنَّ اللَّه و تيمإِذْ ر تيمما ر و مقتََلَه لكِنَّ اللَّه و م17: همان(»  تَقتُْلُوه(  
مراجعه به متون   . اطلاعات تاريخي ما از گذشتگان و همه اقوام و جوامع كامل نيست           ) ز

. تيار ما قرار دهدها در اخ    اي اطلاعات را در اين زمينه       تواند پاره   ديني همچون قرآن كريم مي    
هـاي    هماننـد قـوم   » اعراب بائده «هاي ما دربارة      توان گفت بسياري از آگاهي      براي نمونه، مي  
افزون بر ايـن، مراجعـه بـه قـرآن كـريم            . از طريق قرآن حاصل شده است     ... عاد و ثمود و     

 كه در   هاي گوناگوني   تواند ما را از افتادن به دام تحريف          مي ،چونان متن ديني بدون تحريف    
... هـاي انبيـا و        هاي گذشـتگان همچـون داسـتان        طول زمان دربارة برخي حوادث و داستان      
توان گفت يكـي از اهـداف خداونـد از            اي كه مي    صورت گرفته است، مصون دارد؛ به گونه      

هاي تحريف شـده آنـان در         هاي انبيا در قرآن كريم، همانا اصلاح داستان         پرداخت به داستان  
  .بوده استهاي ديگر  كتاب
هاي روش معرفت تاريخي با روش معرفت ديني و اينكه هر دو              با توجه به همساني   ) ح

توانـد از بـسياري از اصـول، قواعـد،            اند، دانـش تـاريخ مـي        از طريق نقل، به ما منتقل شده      
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انـد، بهـره      كار گرفته   هاي عالمان ديني كه در حوزة مطالعات خويش به          ها و دقت    سنجي  نكته
اي در مـورد روايـت و انـواع آن           نمونه، در علم حـديث مباحـث بـسيار ارزنـده           براي. برند

و همچنين رجال و درايه وجود دارد كه در بـسياري           ... همچون صحيح و حسن و مرسل و        
افزون بر اين، بسياري از مباحث دانش اصول فقه . برداري است از مباحث تاريخي قابل بهره 

هاي ادبـي، صـرفي و نحـوي          در كنار اينها، دقت   .  است نيز قابل استفاده در معرفت تاريخي     
  .عالمان ديني نيز براي محققان تاريخ سودمند است

ايـن مطالعـات    . گيرنـد   هايي صورت مـي     مطالعات تاريخي براساس اهداف و غايت     ) ط
يابي از احوال پيشينيان و افزايش دانـش مـا از گذشـته صـورت                 تواند تنها به قصد اطلاع      مي

هـاي گذشـتگان و يـا بـه قـصد             مندي از تجربـه     تواند با هدف بهره     گونه كه مي   پذيرد؛ همان 
هـاي ديگـري نيـز        هدف. سرگرم شدن و پر كردن اوقات فراغت خود و ديگران انجام شود           

معرفت ديني و به ويژه قرآن كـريم، از ايـن      . تواند در مطالعات تاريخي مورد توجه باشد        مي
  .تواند معرفت تاريخي را ياري رساند هاي تاريخي، مي هشجهت يعني تعيين غايت و هدف در پژو

افزون بر اين، بدون  ترديد در گذشته رخدادهاي فراوانـي روي داده اسـت كـه همگـي          
از طرفي، مورخان نيز فرصت و امكان كافي بـراي پـرادختن            . ارزش بررسي يكساني ندارند   

ن بـسياري رخـدادهاي گذشـته       به همة آنها را ندارد، بلكـه آنهـا ناچارنـد برخـي را از ميـا                
پرسش اين است كه برابر كدام ضابطه، بايستي به گـزينش           . برگزينند و بر بقيه ترجيح دهند     

هـايي اساسـي، معرفـت        تواند با ارائة مـلاك      معرفت ديني مي  . موضوعات تاريخي اقدام كرد   
 وسـيله از پـرداختن بـه     تاريخي را در گزينش موضوعات بـا ارزش يـاري رسـاند و بـدين           

  .موضوعات كم ارزش و يا بي ارزش باز دارد

  هاي معرفت ديني به تاريخ و معرفت تاريخي نياز
ديني و تاريخي، در مقابل، عالمـان دينـي نيـز             هاي دو حوزة معرفت     با توجه به همساني   

برخـي از  . بايد با مراجعه به تاريخ و آثار مورخان از موارد سودمند در اين حوزه بهره برنـد                
  .ها نيز توجه عالمان ديني را به معرفت تاريخي جلب كرده، چنين است كه درگذشتهاين عوامل 
هاي ديني به تاريخ، همچون قرآن كـريم بايـستي همچـون              رويكرد گستردة آموزه  ) الف

ترديد خداوند حكـيم اهـداف متعـددي از ايـن پرداخـت          بي. الگويي براي پيروان آنها باشد    
  .وجه عالمان ديني قرار گيردگسترده دارد كه همگي بايد مورد ت
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ترين منبع ديني است كه اساس معرفت ديني          در آيين مقدس اسلام، قرآن كريم مهم      ) ب
آيات اين كتاب مقدس در ظرف زمـاني و مكـاني خاصـي             . مسلمانان از آن برخواسته است    

. ترديد شناخت شرايط نزول آيات قـرآن از عوامـل مهـم تفـسير آنهاسـت                 بي. اند  نازل شده 
صود از فضاي نزول، اموري  مانند سبب نزول، شأن نزول، فرهنـگ زمـان نـزول، زمـان      مق«

امور ياد شده به دليـل آنكـه آيـات در آن اوضـاع و احـوال و در      . نزول و مكان نزول است   
، در دلالت آيات موثرند و از قرائن پيوسـته آيـات شـريفه بـه                ]است[فضاي آنها نازل شده     

بر همين اسـاس،  ) 118ص: 1383رجبي،  . (»ا هنگام تفسير ضرورت دارد    آيند و توجه به آنه      شمار مي 
برخـي از ايـن نويـسندگان،       . هاي متعددي با موضوع اسباب نزول تاكنون نگارش يافتـه اسـت             كتاب

  )119ص: همان. (معتقدند شناخت تفسير آيات بدون آگاهي از راز نزول آن ممكن نيست
  : فرموده است آيات و تفسير آنها، امام عليبا توجه به اهميت فهم فضاي نزول در فهم 

                 شَي فِي أَي و َنْ نَزَلتفِيم و َنَ نَزَلتأَي تِلمع قَد ةٌ إِلَّا ومنَِ القُْرْآنِ آي َا نَزَلتلٍ      مهفِي س و َءٍ نَزَلت
َلٍ نَزَلتبفِي ج َأم َ395، ص35ج: 1362مجلسي، . (نَزَلت(  

 ما بر ضرورت شناخت عناصر زماني و مكاني تأثيرگذار بر فهم قرآن،             گفتني است تأكيد  
  .هرگز به معناي محدود دانستن احكام الهي به زمان يا مكاني خاص و عمومي نبودن آنها نيست

ويـژه   به سبب همين توجه به تاريخ و عناصر زماني و مكاني در تفـسير متـون دينـي بـه      
ها به مكي و مـدني توجـه          رآن به بحث تقسيم سوره    قرآن كريم است كه از ديرباز مفسران ق       

ويـژه    هـاي بـسياري همچـون شـناخت تـاريخ و بـه              االله معرفت فايده    آيت. اند  اي داشته   ويژه
هاي فقهي و  ها، تدريجي بودن نزول آنها، فهم محتواي آيه در استدلال        تسلسل آيات و سوره   

ي كلامي و شناخت ناسـخ و منـسوخ را          ها  استنباط احكام شرعي، آيات مورد استفاده در استدلال       
  )46 ـ 49ص : 1385معرفت، . (ها دانسته است حاصل توجه به مكي و مدني بودن سوره

ها بـه مكـي و    بندي سوره  اند تا تقسيم    افزون بر آنچه گذشت برخي پژوهشگران كوشيده      
هـاي    سـوره تنها، ترتيب تاريخي      مدني را كه بر توجه به تاريخ مبتني است، اشاعه دهند و نه            

. مكي و مدني را نيز معين كنند، بلكه زمان دقيق نزول آيات يك سوره را نيز مشخص كننـد           
گـذاري   تـاريخ «از اين اقدام كه با رويكرد تاريخي به قرآن صورت گرفته اسـت، بـا عنـوان                  

 اين نويسندگان بر اين باورند كـه        )1378بازرگان،  : 1380نكونام،  : ك.ر. (اند  ياد كرده » قرآن
تـوان از آن بـا        نهد كه مي    روي همگان مي    ن نگرش، روش جديدي از تفسير قرآن را پيش        اي
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عنوان روش تفسير تاريخي قرآن نام برد؛ روشـي كـه چونـان بهتـرين روش تفـسير قـرآن،                    
  )13 و 12ص: نكونام، همان. (اند هاي بسياري بر آن آورده فايده
دومـين منبـع معرفـت دينـي        معرفت ديني در حوزة شناخت و تفسير سنت نيز كـه            ) ج

برخورداري از شناخت تاريخي، به نـسبت       . است، به تاريخ و معرفت تاريخي نيازمند است       
 و روزگار پس از ايشان، در شناخت سنت درست از نادرست سـهم               عصر رسول خدا  

توان گفت معرفت ديني براي شناخت سنت در مقايسه با قـرآن، نيـاز                حتي مي . اساسي دارد 
تاريخ دارد؛ زيرا امروزه ميان مسلمانان در متن قرآن كريم اختلافي وجود ندارد،      مضاعفي به   

باشد؛ در حالي كه در مورد سـنت، نـه تنهـا فهـم و      بلكه اگر اختلافي هست، در فهم آن مي  
تفسير آن متكي بر شناخت فضاي صدور است، بلكه شناخت اصل سنت صحيح از غير آن                

اي قـوي هـم بـراي         عنوان ضـابطه    فهم تاريخي به  . تنيز، سخت محتاج معرفت تاريخي اس     
بـر همـين اسـاس،      .  الحديث اهميت دارد   درايةشناخت رجال و راويان حديث و هم براي         

. گيري از اطلاعات تاريخي و عرض حديث بر تـاريخ، از اصـول نقـد احاديـث اسـت                    بهره
  )127 ـ 117 و 32ص: 1385بيضاني، : ك.ر(

ها در تفسير قرآن و فهم احاديث نقش اساسي دارد، بلكـه   توجه به عنصر تاريخ، نه تن     ) د
از جمله كساني بودنـد كـه بـراي           امام خميني . تأثير نيست   در اجتهاد احكام ديني نيز بي     

گمان، شناخت زمـان و مكـان همـان           زمان و مكان در اجتهاد نقش اساسي قائل بودند و بي          
البته اين قضيه به ظاهر با تبـدل        ) 289، ص 21امام خميني، ج  : ك.ر. (شناخت تاريخي است  

  .ها و پيرو آن، تغيير احكام در گذر زمان ارتباط دارد موضوع
شناسـي فـراهم آورده اسـت كـه در       معرفت ديني، مباحثي ارزنده را در حـوزه روش        )    ه

موارد زيادي معرفتِ تاريخي محتاج آنهاست، با اين وجود مورخان و پژوهـشگران عرصـة               
درست تحولات گذشته و در امان ماندن از خطـا و كـذب و تحريـف،                تاريخ نيز براي فهم     

تـوان در مطالعـات       اند كه برخي از آنها را مي        كار گرفته   ضوابطي را در روش تحقيق خود به      
  .ديني نيز به كار بست

اي در زمان ما و       توان نتيجه گرفت  كه چون بين شناخت جامع هر مقوله            طور كلي مي    به
اي كـه بـدون توجـه بـه پيـشينة             گونـه   باط تنگاتنگي وجود دارد، بـه     شناخت گذشتة آن، ارت   

تاريخي امري، فهم امروزين ما از آن ناقص خواهد بود، ميان شناخت هر دينـي و شـناخت                  
بر اين اساس، فهم آيين اسلام نيز به صـورت جـامع، بـه              . تاريخ آن نيز ارتباط زيادي است     

و نيز دورة پس از آن        سول اكرم شناخت تاريخ اسلام و درك درست تحولات عصر ر        
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هـا و حتـي       هـا، گـروه     ها، سرزمين   گونه كه شناخت ديگر انديشه      حضرت متكي است؛ همان   
  .اشخاص در زمان حاضر، با شناخت گذشتة آنها در ارتباط است

جاسـت    اكنون كه سخن از وجوه نياز معرفت ديني به معرفت تاريخي به پايان رسيد، به              
نكته اول اينكـه  معرفـت       . ارتباط نيست اشاره شود      كه با اين نوشتار بي     به دو نكته ديگر نيز    

گونه كه نيازمنـد زبـان و ادبيـات           ديني به هنگام ارائه شدن در جامعه و در مقام تبليغ، همان           
اي بـسيار     گيري از قالب تاريخي و زبـان حكايـت، شـيوه            بهره. است، به تاريخ نيز نياز دارد     

توانـد هماننـد    بر اين اساس، تاريخ مـي . هاي ديني به مخاطبان است     مناسب براي انتقال پيام   
گونه كه قرآن كـريم نيـز، بـسياري از           ابزاري مناسب در اختيار مبلغان ديني قرار گيرد؛ همان        

  .گيري از قصص تاريخي انتقال داده است هاي خود را با بهره پيام
هـاي مختلـف در       عملكرد جريـان  دهندة    اي، انعكاس   نكته ديگر اينكه تاريخ همانند آيينه     

تواننـد    ها و ديگران مي     ها، صاحبان انديشه    ها، جريان   با مطالعات تاريخي، گروه   . جامعه است 
رو، متـصديان امـور    از ايـن . نوع كنش خويش و واكنش جامعه در قبال آن را شناسايي كنند 

معـه و حتـي     شناسي و بهبودبخشيدن به شـكل تبليـغ ديـن در جا             منظور آسيب   ديني بايد به  
بـرداري، شـناخت      گونـه بهـره     بـراي ايـن   . ها را بررسي كنند     اصلاح رفتار پيروانشان، گذشته   

تـر   تري داشته، مناسـب  هايي از تاريخ كه دين در آن حضور اجتماعي رسمي و گسترده          دوره
براي نمونه، در تاريخ ايران باستان، مطالعة عصر ساسانيان كه در آن آيين زرتشتي بـه                . است
ت رسمي در جامعه رواج داشت و نيز در تاريخ ايران اسلامي، بررسي روزگار صفويه               صور

گونه كه در تاريخ اروپـا        كه مذهب تشيع در آن رسميت داشت، اهميت بيشتري دارد؛ همان          
  .گري مذهبي، اهميت بيشتري دارد نيز مطالعة قرون وسطي و نيز عصر اصلاح

رجـسته دينـي، عمـر گهربـار خـويش را در            علامه اميني كه خود به عنوان يـك عـالم ب          
 شد، در مقدمـة آن  الغـدير سنگ  پژوهشي ديني ـ تاريخي صرف كرد و حاصل آن اثري گران 

  :نويسد اثر برجسته در مورد ضرورت پرداخت به تاريخ مي
اهل بحث و تحقيق در هر رشته از علوم و فنون كه وارد شوند، ارتباط آن را بـا تـاريخ                     

پـس،  . پذيرند كه بدون غور در تاريخ به مقصود خـود نخواهنـد رسـيد              كنند و مي    درك مي 
شدة هر دانشمند؛ مطلوب هر هنرمند؛ سـرماية اهـل تحقيـق و مـورد علاقـة هـر                     تاريخ گم 

طـور كلـي، تـاريخ       مدار؛ هدف هر اديب و بـه        نيز تاريخ، مقصد هر سياست    . داري است   دين
  )4 و 3ص: ق. ه1379اميني، (. مورد احتياج همة بشر است
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  گيري نتيجه
رغـم   انـد كـه بـه    تـاريخي، از قلمروهـاي كهـن معرفـت انـساني       ديني و معرفـت     معرفت
نظـر  . هاي فراواني نيز دارند هاي ديگر، همساني   هايي در موضوع و برخي ويژگي       ناسازگاري

به نقش گستردة دين در تحولات تاريخي، مورخان از ديرباز به اين كاركرد دين در جامعـه                 
نيز در دين   . اند  هاي فراواني را به بررسي اين مقوله اختصاص داده          اند و نگارش    تهتوجه داش 

بـراي نمونـه، قـرآن كـريم        . و معرفت ديني، به تاريخ اهتمام فراواني نشان داده شده اسـت           
تـوان   اي را در اين كتـاب مقـدس مـي       دربردارندة آيات تاريخي بسياري است و كمتر سوره       

همچنين، قرآن بارها همگـان را بـه تأمـل و تـدبر در     . خالي باشد يافت كه از آيات تاريخي      
  .اخبار پيشينيان فراخوانده است

شناسانة آنهـا بـا     ديني و تاريخي اهميت كامل دارد، همساني روش       آنچه در پيوند معرفت   
آن چنان همساني كه زمينة توجه بيشتر محققان هر دو حوزة معرفتـي را بـه                . يكديگر است 

پيرو همين وجـوه مـشترك روشـي، دو حـوزة فـوق             . آورد  ز پيش فراهم مي   همديگر بيش ا  
پـسندي، سياسـي    احتمال ابتلاي به ظاهربيني و عوام: هاي مشتركي نيز دارند؛ همچون   آسيب

  ... . گرايي و شدن و جزمي
معرفت تاريخي در موارد فراوانـي همچـون نقـل آغـاز و انجـام قـصة حيـات بـشري،                     

بـه ديـن و     ... گـذاري و    هاي اساسـي فلـسفة تـاريخ و ارزش          سششناسي، پاسخ به پر     انسان
  .معرفت ديني نيازمند است

بـراي نمونـه، معرفـت      . معرفت ديني نيز در اموري مختلف به معرفت تاريخي نياز دارد          
اسلامي در شناخت فضاي نزول آيات قرآن كريم، تشخيص آيات مكي و مـدني، شـناخت                

به تاريخ محتاج ... راويان، اجتهاد احكام ديني وهاي صحيح و    شرايط صدور سنت و روايت    
طور كلي، شناخت كامل هر دين و تحقق جامع معرفت ديني آن، تا حـدود زيـادي           به. است

گونه كه شـناخت جـامع امـور ديگـر نيـز در               به معرفت تاريخي آن دين مرتبط است؛ همان       
  .ها پيوند دارد روزگار ما با شناخت تاريخي آن
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